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به انتخاب: شاد. دات. كام

انسان هاى نخستين دلتنگى هايشان را روى ديواره سنگى غارها حك مى كردند، نقش هاى حكاكى شده تا مدت ها از حيواناتى بود كه ديده 
بودند يا مى شناختند. اما با كشف خط، نقاشى به جايگاه خودش رفت و ديواره غارها خط خطى! شد. در دوره هاى نزديك به معاصر ديوارنويسى 

يك راه پيام رسانى مَجاز شد كه در كنار راه مُجاز روزنامه نويسى و راه كمتر (غير) مُجاز شب نامه نگارى! به پيام رسانى پرداختند.
* * *

به يادگــار كشيدم خطى به دلتنگى
در اين زمانه نديدم رفيق يك رنگى

پس مى شد گاه دلتنگى خطى كشيد: به تنه درختى، به ديوار خانه اى و يا در دفترچه خاطراتى. آن چه را كه همه مى ديدند وجهى عمومى يافت 
و آن چه در دفتر خاطرات مى آمد جنبه اى خصوصى پيدا كرد. حالا در هزاره سوم برپاكردن وبلاگ براى خاطره نويسى در آن وسيله اى شده است 
براى فرياد زدن دلتنگى يا شريك كردن همگان در آن چه پسنديده ايم، از آن خوشمان آمده و يا اين كه دلمان را به درد آورده. اين دل مشغولى 
جهان شمول براى كسانى مطلوب و مطبوع است كه دل و دماغ نوشتن دارند و نيز مخاطبانى كه وقت و حوصله گشت وگذار در فضاى مجازى 

و مرور بر اين نوشته ها.
از سر كنجكاوى كلمه «داروساز» را نشانه راه كردم و در هزارتوهاى مَجازى مُجاز! رفتم جلو. گذارم به «وبكده هايى» افتاد گاه خواندنى و 
در مواردى ديدنى. به نظرم رسيد كه بايد كار داروسازان يا دانشجويان جوانى باشند كه هم روحيه نوجويى و نوگرايى دارند و هم آن  قدر فرصت 
كه هفته اى چند ساعت را صرف وب نگارى كنند و در فضاى سايبر بگذارند تا هر عابر يا گذرنده اى آن ها را مرور كند لبخند بزند، غصه بخورد

همدردى بكند يا ...
گزيده اى از آن چه را كه ديدم از نظرتان مى گذرانم. ابتدا آدرس وبلاگ مى آيد بعد يادداشت يا Post صاحب وبلاگ يا «وب كار». اگر خواستيد 
خودتان سرى به آن جاها بزنيد و اگر سوغاتى مناسبى يافتيد براى «رازى» بفرستيد تا ديگران را نيز در لذت گردشگرى هايتان شريك گردانيد. 
حسن اين گونه گشت وگذار اين است كه در هر وبلاگ به ديگران نيز لينك داده مى شود و با يك غوطه ناگهان خود را در اعماق اين كهكشان 

خواهيد ديد.

انسان هاى نخستين د

مقدمه

وب كاوى، سرك كشيدن به پستوهاى
«وب»

همراه با داروسازان وب نگار

توضيح ضرورى
 مسؤوليت صحت علمى مطالب انتخاب شده در صفحه «وب كاوى»، بر عهده صاحبان وبلاگ است.

  املا و انشاى مطالب، سليقه وب نگاران است و دخل و تصرفى در نحوه آن داده نمى شود.
  اين مطالب بايد در قاب دل مشغولى و تفنن داروسازان وب نگار، ارزيابى شود.
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 يك قدم تا بهار
داريم.  قرار  طوفان  قبل  آرامش  توي  انگار 
همه چيز تموم شده، هر سال اين موقع مدار زندگي 
روي صفر تنظيم ميشه و باز همون قصه تكراري
اولتيماتوم دادم به دوستانم كه تا زمان رتبه ها حرفي 
در  نيست.  انداختن  تاس  حس  نزنيم.  رزيدنتي  از 
مي كنم.  زندگي  دارم  آينده  به  فكر  بدون  عوض 
سفري عالي با دوستي كه چقدر دير شناختمش و 
حالا برنامه ريزي كاري تصميم گرفتم نرم تهران و 
توي شمال بمونم. بين كار كردن به عنوان پزشك 
كوهستاني  مركز  يه  خانواده  پزشك  و  اورژانس 
هنوز  كه  بماند  بودم.  مهربون  آدم هاي  با  خلوت 
هم  مورد  اين  تو  نشده،  رديف  هيچ كدوم  موافقت 
نمي خوام تاس بندازم. يا الگوريتم بكشم و گذاشتم 
پاي قوانين اداري. هر چند خودم دلم مي خواد برم 
با  مي ترسم  من  مي گه  م  كوهستاني.  مركز  اون 
سكوت  فقط  دلم  مي گم  من  و  باشم  شهريها!!! 
مي خواد. م مي گه كلي چيز جديد ياد مي گيريم و 
با آدم هاي جديد آشنا مي شيم و من مي گم دلم فقط 
آدم هايي رو مي خواد كه بي توقعند م مي گه نبايد 
از واقعيت فرار كنم و من مي گم تمام آينده پر از 
كشيك و تروما و اورژانس هست اما سكوت هم آيا 
هست؟ م ميگه يا مي ترسي يا داري پير مي شي يا 
داري مي زني بر طبل بي عاري؟ مي گم خوبه نگفتي 

خل و چل عيد نزديكه، حسش مي كنيد

 روزهايي براي من
اين روزها حس خوبي دارم كمي ترس و بيشتر 
حس امنيت... مي دونم كمي عجيبه كه آدم توي 
ناپايدارترين مراحل زندگي... هم چنين حسي داشته 

باشه اما فكر كنم همه چيز! براي ما برعكسه.
سهميه زنان براي آزمون امسال حذف شد و فكر 
مي كنم جزو معدود زناني هستم كه ازين پيشامد 
حذف  واضحي  جنسيتي  تبعيض  نيستم.  ناراحت 
نوروسرجري  به  برابر  نمره  با  رو  خانوم ها  كه  شد 
رسوند و مردان رو به پاتولوژي، البته اين كه با اين 
سياست تعداد زنان در رشته هايي جراحي بيشتر شد 
خوب يه بحث كارشناسيه كه فكر مي كنم با وضع 
موجود و تعداد جراح هاي زن به ميزان لازم ديگه 
دليلي براي پيگيري اين سياست نباشه. فكر كنم 
از امسال زنان علاقه مندتر و تواناتر ريشه هايي مثل 
ارتوپدي و ارولوژي و جراحي رو انتخاب مي كنن تا 
كساني كه به خاطر اين سهميه راحت تر وارد اين 
نوع رشته ها ميشدن و البته رقابت قلب و داخلي 

مطمئناً شديدتر خواهد شد.
دلم مي خواد الان تهران بودم و مي تونستم با 
اون جمع باشم، دلم خيلي چيزا مي خواد، با يكي 
از دوستاي خوبم قراره اسفند بريم كوير، چنان با 
هيجان از كوير گفت كه من نرفته عاشق سفر به 
كوير شدم، مي دونم اون موقع فصل خوبي براي 
مسافرت به كوير نيست امام فكر كنم بعد امتحان 
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اينجوري  شلوغ.  اورژانس  يه  تو  كنم.  كار  بخوام 
فرصتم محدوده اما با دوستم كه هستم سرماي 
شب كوير و راه سخت به چشمم سرد و سخت 

نمياد.

 براي دوست آشفته خودم
مي گي  زندگيت  لحظات  مهيج ترين  تو  وقتي 
از خودت بدت مياد، وقتي چيزي شادت نمي كنه
وقتي خيلي راحت مي پذيري كه افسرده اي، وقتي 
زود احساس گناه مي كني و زود جا مي زني، خيلي 
دلم مي خواد بفهمم اينا ژست هاي از سر بي هيجاني! 
يه آدم تقريباً موفق بوده كه تو زندگيش فرصت 
اشتباه كردن نداشته و زندگيش داره تبديل ميشه 
به يه زندگي ماشيني با كاركردهاي ثابت و يا كسي 
كه به طور اورژانسي نياز به درمان داره و چاره اش 

سرترالين و سيتالوپرامه؟ 
اما باور مي كنم كه رفتار توهين آميز اين بارت 
اندكت  فاصله  و  شدن   needlestick خاطر  به 
دوست  نترس  داغوني  خيلي  مي دونم  هپاتيته،  با 
من. چيزي كه بايد اتفاق مي افته. شايد بد نباشه 
وقتي  اما  بيفته  نبايد  اتفاقات  يكسري  بگيري  ياد 
افتاد بايد جرات رويارويي باهاش رو داشته باشي 
اما قول ميدم اگر  PCR هپاتيت C مثبت بود بازم 
بهت لبخند بزنم و بازم مثل قبل رفتار دور از ادبتو 

تحمل كنم دوست خوبم.

 جوانه
نوشتن سخت شده اين روزها آدم هاي قديمي 
دارن تازه و غريب ميشن و به جاش آدم هايي كه تا 
ديروز دوستان معمولي زندگيت بودن، امروز بيشتر 

كنارت هستن و بهت آرامش ميدن.
گاهي دلت مي گيره از اين كه روز پزشك امسال 
اين قدر سوت و كور گذشت. در حالي كه مي تونست 
اولين روز رزيدنتيت باشه، از طرف ديگه وقتي به 
مهموني شب! پزشك نميري مي بيني زندگي كلاً 
يه جور انتخابه و آرزو مي كني روزهايي برسه كه به 
جاي اين كه بين بد و بدتر انتخاب كني بين خوب 

و عالي انتخاب كني...
نگذشت.  بد  هم  چندان  برام  گذشته  وقت  چند 
با  مي شه  رفاهشونو  سطح  كه  آدم هايي  با  بودن 
نداشتن حموم شخصي فهميد اما دوستي با اون ها 
از بهترين اتفاقات زندگيم تا به امروز بوده. با كمك 
اسمشو  كرديم  تأسيس  اونجا  كتابخونه  يه  حاجي 
گذاشتيم جوانه و فعلاً حدود 150 جلد كتاب داره اما 
با وجود حاجي مطمئنم فقط كتاب نخريديم و قراره 
فرهنگ كتاب خوني هم با كتاب به خونه هاي مردم 
بره. دلم مي خواد اگه يه روزي گذرم به اونجا افتاد 

ببينم جوانه به تعداد مردم اونجا عضو فعال داره.

 صد هزار سال تنهايي در يك روز
صبح است با حاجي حمزه و ايراندخت و آقاي 

وب كاوى، سرك كشيدن به پستوهاى «وب» همراه با داروسازان وب نگار
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مي زنيم  حرف  و  درمانگاه  در  نشسته ايم  اسدي 
تا  هست  موبايل  به  حواسم  و  نگاه  تمام  من  اما 
خواهرم زنگ بزنه و از نتيجه ي رزيدنتي ام بگه... 
نمي كنم.  گريه  اما  گرفته  بغضم  نشدم.  قبول  به، 
مطمئن  دلم  توي  اما  مي گم  هم  نداره»  «امكان 
بودم كه قبول نمي شم. آگاهي از شرايط حداقل 
مهارت اين دوره بوده، همه ساكت هستند. از اتاق 
مي زنم بيرون، بعد راه مي افتم همين طوري، فقط 
خودم  از  نيست.  كار  در  گريه ايي  و  هست  بغض 
راضي ام، از شرايط نه، فكر كنم يك ساعتي هست 
به  ولي  مي بينم  دور  از  را  حاجي  مي روم.  راه  كه 

روي خودم نمي آورم.
«آخه من. پيرمرد بايد تا اينجا دنبالت بيام؟» دلم 
مي خواد بگم چه عجب كه يك بار قبول كردين پير 
شدين، اما اصلاً حوصله ي سربه سر گذاشتن ندارم. 
اشاره  جو  مزارع  به  حاجي  مي زنم.  قدم  حاجي  با 
مي كنه و از محصول خوب امسال مي گه و اين كه 
مزارع و هيچي دست  سال قبل آفت زده بود به 
زارعين نيومد. خوب مي دونم منظورش چيه. توي 
درمونگاه آقاي اسدي يك سخنراني مبسوط ارايه 
مي ده كه زندگي حول شكست و پيروزي نمي گرده 

و از اين حرفا.
ظهر شده. توي خونه مهشيد. در حالى كه داره 
ناهار درست مي كنه از تجربيات خودش مي گه از 
گوش  اصلاً  من  اما  موفقيت هاش.  و  شكست ها 

نمي دم به جاش دلم مي خواد گريه كنم. واسه ناهار 
اصلاً اشتها ندارم.

عصر آروميه، حاجي آغوز گاو تازه زايمان كرده 
رو بهانه مي كنه و مياد خونمون. خيلي جدي باهام 
حرف مي زنه و مي پرسه صد سال تنهايي ماركز رو 
خوندم يا نه. بعد ادامه مي ده كه ماركز برا نوشتن 
اين كتاب 2 سال خودشو حبس كرده بود تو خونه 
با كليه مايحتاجش. حاصل حبسش يك كتاب بود 
مختلف  روش هاي  كلي  و  گرفت  نوبل  جايزه  كه 
واسه سيگار كشيدن. مي گم حاجي منظورت اينه 
كه من يه سال برم بشينم تو خونه بعد رزيدنت بيام 
انتشار  بيرون؟! ميگه نه اصلاً، ماركز 5 سال بعد 
كتابش رو به تفريح و جهانگردي گذروند و همه 
به خودم بدهكارم.  من خيلي تفريح  كه  جا گفت 
تو هم همينطور. خيلي تفريح به خودت بدهكاري. 
اين 3 ماه كه بهت بد نگذشته. مونده 4 سال و نه 

ماه بقيه اش كه از اسفند 89 شروع مي شه.
شب هاي ييلاق خيلي سرده. پتو رو مي پيچم دورم. 
مهشيد نمي  دونم از كجا يه پرتقال گير آورده و مي گه 
باور كنم پرتقالم نمي خوري؟خنده ام مي  گيره از نقطه 
ضعفم. با خودم فكر مي كنم چقدر خوبه كه الان 
ييلاقم و توي گرماي شهر نيستم. چقدر خوبه كه 
به جاي سرترالين دارم پرتقال مي خورم. چقدر خوبه 
به جاي روانپزشك، آدم هاي اينجا كه تا دبيرستان 

بيشتر درس نخوندن دارن به هم اميد مي دند.

به انتخاب: شاد. دات. كام
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سال  صد  كتاب  مي شم  پا  خواب  از  كه  صبح 
تنهايي روي ميزمه.

 بيست و هشت سال پيش در چنين روزي
اين حكايت كارواني است كه به ناكجاآباد مي رود
و  است  كني، بيابان  جدا  قافله  از  را  راهت  كه  اگر 
شن هاي داغ و كفتارهاي گرسنه، بماني اگر، جاده 
تاريك است و مقصد ناپيدا... من اما راه بيابان در 

پيش گرفته ام.
اين روزها توي روستايي زندگي مي كنم كه آخر 
دنياست. كه ماست و دوغ هايش پاستوريزه نيست 
و صبح هايش توي مه غليظ حل شده است. تولدم 
را همين جا جشن مي گيرم. بدون كيك و شمع هاي 
آينده ايي  آينده.  از  نگراني  احساس  بدون  رويش، 
كه به نظر مي آيد ساختنش از دست  هاي من و تو 
خارج شده است. مي نشينم كنار پنجره و به جنگل 
انبوه خفته در تاريكي خيره مي شوم. آرزوهايم را 
يكي يكي تو دلم مي گويم و آخرش شمع هاي خيالي 

را فوت مي كنم.

 دعاي تحويل سال
قسمت هاي جديد سريال LOST رو مي بينم. تا 
قبل از صحبت با رفيق شفيقم درك نكرده بودم 
تابع  اين كه  و  مطرحه  مدرن  فيزيك  بحث  كه 
زمان چون خطي نيست مي  تونيم در مكان هاي 

باشيم  حاضر  زماني  غيرخطي  ترتيب  با  مختلف 
اما نكته يي كه جالب و فراموش شدست اينه كه 
مي تونيم  حتي!  روزمره  برنامه  يك  حذف  با  ما 
مسير زندگيمونو تغيير بديم. با به هم زدن يه قرار 
ملاقات يا شام خوردن توي يه رستوران يا هم 
اتاق شدن با كسي كه نمي شناسي... يك تصادف 
عجيب كه هيچ قانون ثابتي نداره و الگوريتمي 
كه واسش مطرحه خيلي خيلي پيچيده است اما 
به هيچ وجه قابل حذف نيست حتي بيشتر وقت ها 
قابل كنترل هم نيست. اين ها همون لحظه هاييي 
و  كاش ها  اي  برايت  كه  هستن  زندگي  توي 
مثل  زندگيتو  يا  و  ميارن  جود  به  رو  افسوس ها 
كسي  مي كنم  فكر  مي كنن.  شيرين  افسانه يي 
نداشته  مواردي  همچين  كه  نباشه  دنيا  توي 
بحث  روجا  با   77 اسفند   26 من  اگه  باشه. 
چند  اگه  نمي خوندم  پزشكي  شايد  نمي كردم 
مي تونستم  مي كردم  تلفن  يكي  به  زودتر  روز 
اون  اگه  كنم  جا  جابه  بهشتي  شهيد  دانشگاه  با 
روز به يكي تو اروميه زنگ نمي زدم كه چند تا 
توزيع  اون جا  بيمارستان  و  دانشگاه  توي  فرم 
تلخي  خاطرات  با  برنمي خوردم  آدمي  به  كنه 
دوران  ناهنجاري  باعث  كه  كودكي  دوران  از 
نمي دونستم  كه  روزهايي  و  بشه  بزرگ ساليش 
ريشه تمام تنفر و عصبانيتش نسبت به آدم ها به 
نبوده  بيشتر  بچگيش  دوره  در  دقيقه  چند  خاطر 
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اما من كوركورانه سعي در كمك بهش داشتم و 
لحظات سردرگمي عجيبي رو از انتقال ساده ترين 
يكي  با  اون روز  اگه  اما  و  كردم.  تجربه  مفاهيم 
دوستي  امروز  شايد  نمي رفتم  تبريز  فرودگاه  به 
به مهربوني اون نداشتم. اگه اون روز تو كلاس 
پاتو غايب بودم هيچ وقت بعد از كلاس با استادم 
دوست  هم  با  اون قدر  بعدها  تا  نمي كردم  بحث 
بشيم. اگه اون روز تو بخش كانسر به غزل ساده 
فلوبخش  هيچ وقت  نمي دادم  ياد  رو  كسر  كردن 
كه  بشم  وروجكش  تا  دو  معلم  كه  نمي ديد  منو 

الان خيلي دوستشون دارم.
در  جنبه  اين  به  كمتر  آدما  ما  مياد  نظر  به 
قضاوت! اجمالي مون به زندگي كمتر مي پردازيم. 
راستش كمي هم ترسناك به نظر مياد كه نتيجه 
زحمات و برنامه ريزي و امكانات ما در زندگي به 
هم  كنترلي  غيرقابل  و  عجيب  فاكتور  همچين 
مربوط باشه اما تاريخ نشون داده اين تاس گاهي 
جفت 6 هم برات مياره نمي دونم شايد اين توجيه 

مثل پاك كردن صورت مسئله باشه.
ولي الان دارم فكر مي كنم چه آرزويي واسه سال 
نو بهتر از اين براي دوستانم مي تونم داشته باشم 
كه اتفاقات پيش بيني نشده امتيازاي مثبتي باشه 
كه در طول زندگي كسب مي كنن و باعث بشه 
شادتر زندگي كنن و يك قدم جلوتر از امكانات و 
توانايي هاي خودشون بردارن، دوستاي خوبم سال 

نو همگيتون مبارك با بهترين آرزوها.

 گزارش مي دهيم
 تنها خواجه حافظ شيراز از چند و چون امتحان 
رزيدنتي باخبر نبود كه ما شخصاً به اطلاع ايشان 
سرگيجه  اين  شد  تمام  بالاخره  اما  رسانديم. 
سن...  اين  در  بود  غيرعادلانه اي  فشار  تهوع آور! 
كه  بود  رزيدنتي  امتحان  شب  قسمتش  بدترين 
چراهاي  و  شد  تجربه  بار   2 دوستان  عنايت  با 
زيادي كه جوابش جزو بديهيات است. اما جوابي 

داده نشد.
 حس مي كنم به زندگي عادي برگشتم. بعد از 8 
ماه برگشتم شمال بدون هيچ آثاري از امتحان جز 
اضافه وزن يك پشت كنكوري! چقدر دلم براي 
هواي مه گرفته تنگ شده بود و طبيعت لطف كرد 

و امروز يك هواي مه آلود مهمانم كرد.
علي الحساب!  كار  يك  براي  پيش  روز  چند   
داشتم  پزشكي  نظام  سازمان  تأييديه  به  احتياج 
و قبلش بايد حق عضويت سالانه رو براي سال 
به  سالانه  عضويت  حق  مي كردم  پرداخت   88
سازماني كه حتي به مسأله ابطال چنين امتحاني 
صنفي.  دفاع  به  رسد  چه  بود  نكرده  هم  اشاره 
تمام چند ماه گذشته پيش چشمم بود. مظلوميت 
به  اما  نبود  بي ربطي  عبارت  شايد  شغلي!  مطلق 
و  نكردم  پرداخت  رو  عضويتم  حق  من  حال  هر 

به انتخاب: شاد. دات. كام
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بي خيال كار شدم...
 كلاس اول ابتدايي كه بودم يه مسابقه علمي 
جايزه اش  شدم  اول  كه  شد  برگزار  شهر  توي 
مي دادي  تكونش  وقتي  كه  بود  بلوري  گوي  يه 
كه  روزي  مي شدن.  جا  جابه  داخلش  برف هاي 
جايزه ها رو مي دادن من سرما خورده بودم و فردا 
كه گوي رو تو دفتر مدرسه تحويل گرفتم شكسته 
بود. تا 10 روز متوالي براي پيدا كردن مشابهش 
مصنوعي  نظرم  به  طرح ها  همه  اما  گشتم  خيلي 

اومد. الان فقط دلم همچون گويي مي خواد.

 1-2-3 جور شد
 از روزي كه آقاي فر... اومد بالا سر تك  به تك 
برخورد  ما  با  مجرم ها  مثل  و  كتابخونه  بچه هاي 
كرد و نامحترمانه پرتمون! كرد بيرون، كتابخونه 
افت  بدجوري  درسي  ام  ساعات  بالطبع  و  نرفتم 
كرده و البته ساعات خواب و بيداريم تقريباً برابر 

شده...
بريم  قراره  دوستانم  از  يكي  با  امتحان  بعد   
تو  زدن  قدم  واسه  حالا  همين  از  من  و  شيراز 
باري  آخرين  و  اولين  از  هيجان زده ام.  خيابوناش 
كه شيراز بودم 5 سالي گذشته و بيشتر از اين كه 
از اون كنگره هماتولژي چيزي يادم مونده باشه 
لحظات استثنايي شيراز تو خاطرمه و يه پزشك. 

سال   3 كه  خارق العاده  آدم!  يه  نه،  كه  پزشك 
پيش فوت كرد.

 ما آدما از شخم زدن گذشته دنبال چي هستيم؟ 
مكتب هاي  كتاب  بچگي ام  دوره  به  برگردم  اگه 
ادبي رو پيدا مي كنم و يه راست مي رم سراغ مكتب 
رومانتيسم و نمايشنامه مانفرد نوشته لرد بايرون 
اون  راهنماييم كپي  ابتدايي و  انشاهاي  كه تمام 
نمايشنامه بود و پيدا مي كنم و اون جمله مسخره 
«تا گذشته در ميان ظلمت ناپديد نشود نمي توان 
با  راز  يه  مثل  تا  مي زنم  خط  و  رسيد»  آينده  به 
دختري  اون  واسه  دلم  چقدر  نكنم.  حمل  خودم 
كه سرشو ميزاره رو ميز و گريه مي كنه مى سوزه 
بچه ها مي گن 2 سال پيش از همسرش جدا شده 
و همسرش با پسري كه الان 5 سالشه رفته كانادا 

و اون هنوز دلتنگ بچه و شايد شوهرشه.
كه  ديگه!  نفر  يه  از  مي گيره  لجم  چقدر  و   
زودتر  ماه   4 قبل  سال  اگه  ميگه  مي شينه   تا 
شروع كرده بودم الان رزيدنت بودم اگه 3 سال 
قلب  الان  مي كردم  شروع  زودتر  طرحمو  پيش 
كه  تو  مي گه  مي بينه  آدمو  تا  و  بود  شاخش  رو 
ماها  بشي  قبول  تو  سرجات!  بشين  سالته  اولين 

بريم؟... كجا 
لطف  به  نمي رويم  كتابخونه  كه  روزها  اين  و 

گراهام بل ما را مورد عنايت قرار  دهيد.
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